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Abstract 

 
The present study aims to examine the suffixes involved in the formation of specialized occupational terms in the Persian language within 

the clothing and tailoring industry from the perspective of cognitive morphology. In line with the cognitive morphology theory proposed 

by Hamavand (2011) and its introduced mechanisms, namely the theories of categorization, domain partitioning, and conceptualization, 

which constitute the theoretical framework of this study, the semantic analysis and classification of selected affixes and semi-affixes are 

conducted. It is noteworthy that the study follows a descriptive-analytical methodology, and the selected corpus was compiled through 

references to employment and advertising websites, as well as dictionaries such as Dehkhoda, Amid, Moein, and Sokhan. The corpus 

consists of forty (40) compound and derivative-compound words related to the conceptual domain of clothing. Upon analyzing the research 

data, it was found that the semi-affixes “-zan”, “-kar”, and “-duz” have the highest frequency and usage in the formation of specialized 

clothing-related terms. All these semi-affixes belong to the conceptual category of nominalizing semi-affixes, attaching to nominal bases. 

Moreover, it was determined that the morphological process of compounding is more frequent than that of derivative-compounding. 

Furthermore, each of these affixational elements conveys different meanings and represents various perspectives and facets of the 

conceptual domain of clothing, such as sewing, pattern designing, embellishing, attaching, connecting, instrument-based action, modeling, 

cutting, stitching type, action location, fabric smoothing, object creation, wage-related action, two-dimensional sewing, and stitching 

placement on fabric. 
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 مقدمه 

صنایع   از  یكی  عنوان  بر  ژیا ی  و  پوشاا  با  صنشت  و  پررونا 

  ها هتخصصی دنی و متنوعی است. این وا  هایهقدمت، دارای وا 

ترکیب    -ی ترکیب و اشتقاق وا ادلب از  ریا سرایندهای ساژت 

بهره با  از  و  ش رگیری  و  میوندها  شكل  این  وندها  در  گیرند. 

عنوان ااراو     شناژتی بر   صرف  رویكرداستفاده از  پژوهش، با  

مربو ر   تخصصی  هایهبررسی ساژت این وا   نهری پژوهش بر

. هدف اصلی این  پردازیممی  بر حوزه مفهومی پوشاا و ژیا ی

شناسایی   ش ر  1وندها پژوهش،  همچنین  و  پرکاربرد    2وندهایو 

، 3بندیها مقابا با سر نهریر مقولروا ی آنمشنایی و ساژت تحلیل  

مفهوم  4بندیحوزه صرف   5سازی و  در  مقر   سازوکارهای  از 

کر دژیل    7و ترکیب  ۶وا ی اشتقاقدو سرایند ساژت   .شناژتی است 

وا ه جدیددر ساژت  و   های  پوشاا  مفهومی صنشت  در حوزه 

سرایند سایر  مانند  هستند،  وا هژیا ی  صرسی های  درنهام  سازی 

پ    زبان در تشامل نزدیكی با روابط مشنایی هستند.بر بیان دیگر،

ساز و ساژت وا ه جدید ی  سضای از عملكرد این سرایندهای وا ه

می شكل  جدیدی  از  مشنایی  جدید  مشنایی  سضای  این  کر  گیرد 

آن در  کاربردی  وندهای  ش ر  و  وندها  الحاق  ایجاد  رهگذر  ها 

ها علی ردم ش اهت صوری  ای کر بسیاری از وا همیشوند بر گونر

در باست کاربردی از یكدیگر متفاوتند و این تفاوت در مشنا وکاربرد 

ها را  محصول زاویر دید کاربران زبان و گویندگان آن است کر آن

نیازهای  کند  وادار می اساس  بر  و  زبانی ژاص  موقشیت  در ی  

 گفتمانی واحدهای زبانی ژاصی را انتخا  نمایند.   

پرسش این  بر  پاسخگویی  پی  در  پژوهش همچنین  است:  این  ها 

ساژت نخست   سرایندهای  ار  وا هاینكر  ساژت  در  های  وا ی 

کنند و پرسش تخصصی حوزه پوشاا و ژیا ی نقش آسرینی می

مقولر نهریر  با  مقابا  آنكر  صرف  دوم  رویكرد  در  مقر   بندی 

 
1 affix 
2 affixoid 
3 categorization 
4 configuration 

های تخصصی  شناژتی وندها و ش ر وندهای دژیل در ساژت وا ه

های دستوری تشلا دارند؟ و پرسش  در حوزه پوشاا بر ار مقولر

وندهای مورد سازی وندها و ش ردیگر آنكر مقابا با نهریر مفهوم

استفاده در حوزه مفهومی پوشاا پ  از الحاق بر وا ه پایر ار  

 مشانی و ار نماهایی از این حوزه مفهومی را بازنمایی میكنند. 

توان بر این نكتر اشاره نمود  های پژوهش حاضر نیز میاز نوآوری

های تخصصی  کر تاکنون از منهر صرف شناژتی بر بررسی وا ه

تواند  حوزه مفهومی پوشاا پرداژتر نشده است کر این ژود می

وا ه بررسی  و  مقالشر  برای  مشادل  سرآدازی  تخصصی  های 

 ها باشد. وا ی آنمختل  و الگوهای ساژت 

سوی   از  موضوع  این  انتخا   انگیزه  کر  است  رکر  شایان 

های  پژوهشگران این نكتر بوده است کر اژیراً شاهد ساژت وا ه

تخصصی در حوزه پوشاا و ژیا ی در زبان سارسی هستیم کر در  

هایی از این   زن«،  کار« و نمونر  ،ها برژی ش ر وندها، نهیر دوز«آن 

کنند اراکر این ش ر وندهای دست نقش محوری وکلیدی ایفا می

ای حالت اندمشنایی پیدا کرده  مذکور با بسط استشاری و  ر  واره

اند و با حفظ مشنای کانونی و اولیر ژود دستخوش تنوعات مشنایی  

باست  صورتدر  رهگذر  این  و  شده  زبانی  مختل   های های 

 وا گانی تخصصی جدید را ساژتر اند.  

 پیشینه پژوهش

توان بر این نكتر  در ژصوص پیشینر پژوهش مقالشات پژوهش می

پژوهش  بیشتر  کر  نمود  بررسی  اشاره  در  شده  انجام  های 

ش ر ساژت  و  وندها  بحث  وا ی  بر  متمرکز  سارسی  وندهای 

صورت این  است. اندمشنایی  زبانی  همرایناز  های  وندها    رو، 

ای کر هری  از آن هستند و باست بالقوه دارای حالت مشنایی اند

می ظاهر  آن  در  گفتمان  وندها  ارت ا ی  نیازهای  بر  پاسخی  شود، 

در رویكرد شناژتی کر ااراو  نهری پژوهش حاضر  ،  لذااست.  

5 conceptualization 
6 derivation 
7 compounding 
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است.    مشنا مهمترین عامل در گزینش وندهای در حال رقابت است  

در ادامر اشاره بر آثار پژوهشگرانی ژواهیم داشت کر بر بررسی  

آثار  این  میان  از  کر  پرداژتند  وندها  ش ر  و  وندها  مشناشناژتی 

( در ااراو  صرف شناژتی انجام 1395کربلائی صادق و گلفام  

 .(2,  1   باشدشده است کر اااو  نهری پژوهش حاضر نیز می

( در مقالر مشترا ژود بر بررسی  1395کربلایی صادق و گلفام  

های آن از زبان  های سشل مرکب با مصادر قرضی و اشتقاقویژگی

ها اند. آنعربی در سارسی مشاصر از دیدگاه صرف شناژتی پرداژتر

از  اشاره می گرستر  بر  اسشال مرکب  اینكر در شكل گیری  بر  کنند 

همنشینی   بر  گرایش  بیشترین  سارسی  در  عربی  قرضی  مصادر 

وزن  تفشیل« بر  عربی  از  مصادری  با  سارسی    ،  اسشال«  ،همكرد 

پیش   کانونی و  مشانی  با  مصادر  این  کر   استشال«و  مفاعلر« است 

اند و بر عنوان جزء دیر سشلی  ای ژود وارد زبان سارسی شدهنمونر

می شرکت  مرکب  اسشال  ساژت  از  در  همكرد  کردن«  و  کنند 

های  زایایی در ساژت اسشال مرکب و هم نشینی با وام وا ه  بیشترین

نهریر  براساس  است.  برژوردار  عربی  مصادر  بویژه  عربی 

زیرشمول    ،بندیمقولر مقولر  هشت  شامل  مذکور  اسشال  مقولر 

 ،کنش«-  ژواست   ،کنش«- موجودیت  ،کنش«- سرآیند

-  پذیرا  ،کنش«- مالكیت   ،کنش«  - حالت  ،کنش«- بازدارندگی

کنش«و  ژودمحور« است. براساس نهریر حوزه سازی شش حوزه 

حالت و    ،ژواست/تمایل  ،مالكیت   ،دریاست/پذیرش  ،شناژتی عمل

شود. با بهره گیری از راه رد اشتقاق و  حرکت در نهر گرستر می

گیری از زبان عربی و ترکیب آن با همكردهای زبان  ترکیب و وام

صورت ساژت  بر  مو سارسی  مفاهیم  با  جدید  در  های  نیاز  رد 

سازی  شود. بر اساس نهریر مفهومهای شناژتی پرداژتر میحوزه

جهت/مقصد   ،شروع/تداوم  ،بیان شده است کر تمایزات عامل/پذیرا

های شناژتی دژیل در نماهای مختلفی از حوزه  و ارادی/دیرارادی

گونر  این  در  مشنایی  تمایزات  کر  هستند  اسشالی  انین  ساژت 

 . (2   هاست هایی در کاربرد آنها همراه با محدودیت ترکیب 

( در مقالر مشترا دیگری با عنوان 1395کربلائی صادق و گلفام  

ساز در سارسی: رویكرد    مكانهای مرکب و مشتا  نگاهی بر وا ه 

ساژت اسم مكان در سارسی از رهگذر وندها  بر بررسی   «شناژتی

ش ر دو  اشتقاقی  کنندهوندهای  مكان    لالت  آن میبر  ها پردازند. 

و اینكر  با وجود ش اهت در کارکرد  کنند کر این پسوندها  مقر  می

و کاربرد در باست  مشنایی  لحاظ  بر  کنند اما  همگی مكان نمایی می

نمی عمل  یكسان  میها  آن  .نمایندکاملاً  اساس اشاره  بر  کر    کنند 

اشتقاقی دال بر مكان  بندی  نهریر مقولر ولر بر مق   همگیوندهای 

ها  کر گرایش دالب در آن  گیرندمیساز تشلا    وندهای اشتقاقی اسم

پایر    بر  الحاق  شودها محسو  میای آننمونر  کر همان حالت پیش

صورتاسمی   ساژت  جدید  جهت  اسمی  کنندههای  بر    دلالت 

 . (1  است مفهوم مكان 

آنكرنكت  دیگر  بر    ر  محدود  مكان،  اسم  ساژت    سرایند کر 

 ور موازی از دو    شود و زبان سارسی بروا ی اشتقاق نمیساژت 

 رسدمینهر    گیرد. امامی  بهره  نیز  ترکیب   –ترکیب و اشتقاقسرایند

پیش  سرایندکر   حالت  از  مكان  اسم  ساژت  در  ای نمونراشتقاق 

  نمایند. ای عمل میحاشیر  نردیگر بر گو   سرایندست و دو  ا برژودار

حوزه نهریر  اساس  بر  شدهمچنین  مشخ   وندهای    بندی  کر 

رکرشده همگی بر حوزة شناژتی مكان تشلا دارند؛ اما بر س ب  

کارکردهای  ها و  ی  نقشحوزه هر  های مختلفی از آن  بازنمایی

ایفا   را  اینرو،متفاوتی  از  محدودیت   میكنند.  مشنایی  های  موجب 

ر  برای نمون  شوند.های الحاقی می ژاصی در کاربرد با برژی از پایر

کثرت را در حوزة مكان بازنمایی  « کر نمای  زار    -وندی نهیر  

  را   ه شناژتیاین حوز   نماید، قابلیت بكارگیری در نماهای دیگرمی

 میدان زار« بر لحاظ مشنایی  ∗ندارد و بر همین س ب صورتی نهیر 

شود. همچنین مقابا با نهریر مفهوم سازی  یمن  محسو   پذیرستنی

شاژ  کر  شد  مشخ   ساژت  هم  در  دژیل  شناژتی  های 

مكانصورت از:  های  ع ارتند  سارسی  در  ]مكان/کثرت[،     ساز 

ارا ]مكان/  حرسر[،  ]مكان/    ئر]مكان/  ش اهت[،  ]مكان/  ژدمات[ 
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محل سكنی[، ]مكان/ تشویض یا نگهداری پوشاا[، ]مكان/ سضای  

محل   ]مكان/  جهت[،  ]مكان/  ع ور[،  راه  ]مكان/  کوا [، 

دذایی   مواد  ظرف  ]مكان/  جن [،  ]مكان/  کار[،  تخصی  

جغراسیایی/   ة  منقا  ]مكان/  جغراسیایی[،  منقا،  ژاص[،]مكان/ 

منق ]مكان/  ساکن[،  مرمت   قراقوام  یا  سازنده  اسراد    جغراسیایی/ 

منقق ]مكان/  رور  کننده[،  ]مكان/  ویژگی[،  ،  [ ئیدنیجغراسیایی/ 

]مكان/ ظرسیتشرایط آ  و هواییمكان،/  ]  ]مكان/ ظرسیت  [،   ،]

 دیر متحرا[. 

گاه( را  -( ش كر مشنایی پسوند مكان ساز  1395رضایی و رسیشی  

بررسی کرده بیان    اند.بر اساس رویكرد شناژتی  این پژوهش  در 

بسامد در زبان سارسی  ساز پریكی از پسوندهای مكانشده است کر  

 ش كرهای مختل ، نوعی است کر با الحاق بر اسم (گاه-   پسوند

است  سشی شده    پژوهشدهد. در این  مشنایی ششاعی را شكل می

-هایی از زبان سارسی مشاصر و در ااراو  مشنیبا تكیر بر داده

این پسوند در   و  شناسی شناژتی، مشنای سرنمونی  ش كر مشنایی 

این    . بر بیان دیگر تشیین و مشخ  شود مقولر ششاعی قالب ی 

هایی از  جن ر  یا  مشنایی است و ار جن ر  ش كردارای ار    پسوند

با مكان  وا ارت ا   نتایج گذاری میکد قشیت را در  پژوهش   نماید. 

با وجود داشتن مشنای سرنمونی   این پسوند دهد کر نشان میها آن 

باست   كانم در  عمل،  و  ودرترکیب    مختل   زبانی  های انجام 

قالب بخش اسمی ژود،    تحت تاثیرمختل  و  های  با اسمهمنشینی  

هایی از مفهوم  ر  شده در وا ه پایر  بخش  سازیبرجستر باعث 

عناصر می همچنین  و  مجاز  و  استشاره  نقش  میان،  این  در      گردد. 

ایجاد جن رکاربرد در  سرهنگی  و  این    هایشناژتی  مشنایی ژاص 

پسوند و همچنین انتخا  و ترجیح این پسوند بر سایر پسوندهای  

سارسیمكان زبان  صورت  ساز  ساژت  نمادر  مكان  حائز    های 

 .(3  دباشاهمیت می

 
1 cognitive linguistics 
2 Fillmore 
3 Lakoff 
4 Goldberg, Adele E.  

 چارچوب نظری پژوهش

 زبان شناسی شناختی 

ی  رویكرد زبانی است کر بر بررسی ارت ا    1زبانشناسی شناژتی 

پردازد وشروع آن بر  رهن و تجربیات اجتماعی و سیزیكی می  ،زبان

می  بر  میلادی  هفتاد  میدهر  و  سیلمورگردد  آثار  در  را  آن   2توان 

( مشاهده کرد اما در دهر هشتاد میلادی 1977  3( و لیكاف 1975 

ژورد. زبانشناسی شناژتی ی   ریشر دوانده و بیشتر بر اشم می

جریان منفرد نیست بلكر ااراوبی نهری است کر با علوم دیگر  

پیوستر ارت ا   با روانشناسی  بیشتر  از همر  داردو  . دو  (7-4   ای 

  توان برای زبانشناسی شناژتی در نهر گرست:قالب پژوهشی را می

و  مشنی  -1 شناژتی  مشنی  -2شناسی  در  شناسی  دستور شناژتی. 

شناژتی بر بررسی ارت ا  میان تجربر و نهام مفهومی بشر و ساژتار  

شود کر مانند ی  لنز دوربین  های زبانی پرداژتر میمشنایی ع ارت

پدیده می کر  میماند  بررسی  را  شناژتی  در  (9,  8 کند  های   .

سازی نهام زبان تلقی  رویكرد شناژتی، دستور بر عنوان اصل انگاره

گردد کر از مشنی هم مجزا نیست و هیچ مرزی بین دستور و  می

شناسی وجود ندارد. رولاند لنگكر در انگاره ژود بر اصول مشنی

می شناژتی  سیلمور  دستور  نهیر  زبانشناسانی  حالیكر  در  پردازد 

پردازند و از واحدهای زبانی از  ( بر بررسی گسترده تر می1988 

وا ه تا  گرستر  گروه  ،تكوا   و  بدن ال اصقلاحات  و  نحوی  های 

و دستور ساژت    (4 باشند  ها میآن  ساژتار ترکی ی و روابط میان

دستور    ،(2003و1995   4دستور ساژت گلدبرگ  ، (1988سیلمور  

برگن و    ۶مند( و دستور ساژت بدن2001   5ساژت ویلیام کراست

  (9, 8 باشند ( از آن جملر می2005  7انگ 

 صرف شناختی

توانند بر  گویشوران هر زبان با استفاده از امكانات زبانی ژود می

های جدید منهور برآوردن نیازهای ارت ا ی دست بر ساژت وا ه

5 Croft, W. 
6 Embodied Construction Grammar 
7 Chang, N. 
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. اما، در رویكرد شناژتی کر ااراو  نهری پژوهش (10 بزنند  

حوزه   در  موجود  وندهای  کر  است  این  بر  اعتقاد  است،  حاضر 

باشند و بر همین  صرف هر ی  بازنمود ی  ساژت مفهومی می 

ای  س ب همر وندها دارای حالت اند مشنایی هستند و باست بالقوه

شود، پاسخی بر نیازهای  کر هر ی  از آن وندها در آن ظاهر می

در   عامل  مهمترین  مشنا  رویكرد،  این  در  است.  گفتمان  ارت ا ی 

در وا ه   شود سازی محسو  می گزینش وندهای در حال رقابت 

و همكارانش   1اولین بار اصقلا  صرف شناژتی را نیمی   .(12,  11 

( برای توصی  زیان سنلاندی بكار بردند کر از روانشناسی  1994 

ساژت  برای  میزبان  گرستر  بهره  گونروا ه  بر  کر  شود  ای 

وا ی بر  ها و سرآیندهای ساژت ساژتارهای تكوا ها و تكوا گونر

وا ه شناژتی بر بررسی  . ساژت (13   گردداساس آن توصی  می

های مختل  زبان ارت ا ات شناژتی و روان شناژتی در میان حوزه

پردازد و بر دن ال مفهوم وا ه در رهن و عملكردهای و وا گان می

شناژتی مربو  بر ساژت وا ه و اینش عناصر در وا گان رهنی  

 . (10 گویشوران است 

شاژر2011هماوند   شناژتی  صرف  کر  است  مشتقد  از (  ای 

پردازش و    ،زبانشناسی است کر بر عنوان ابزاری برای ساماندهی

های  انتقال ا لاعات است و بر اساس آن تولید و استفاده از صورت

گیرد.  زبانی بر اساس مفاهیم شكل گرستر در رهن انسان صورت می

پ  در رویكرد صرف شناژتی مشنا بسیار اهمیت دارد و با تجار   

انسان و شناژت آن قابل توصی  است پ  نتیجر آن است کر در  

رویكرد شناژتی مرزی میان مشنای زبانی و مشنای دایره المشارسی  

این    ،. بنابراین(12 شود  یا بر بیان دیگر دانش عمومی تصور نمی

بهره با  شناژتی  رویكرد  زبانشناسی  م انی  و  دستاوردها  از  گیری 

مقولر نهریر  مفهومحوزه  ،بندیمانند  و  توصی   بندی  بر  سازی 

 
1 Niemi, J. 
2 category theory 
3 domain theory 

3 construal theory 

4 Riemer, N. 

های شناژتی در حوزه  سازی کر م تنی بر مكانیسمسرایندهای وا ه

می است  هماوند   صرف  را  2011پردازد.  شناژتی  مشناشناسی   )

می ژود  پژوهش  رویكردهای  از  کر  یكی  است  مشتقد  و  داند 

های زبانی مشنادار هستند و مشنای ی  واحد زبانی در رابقر واحد

شود. در ااراو   ای است کر بر آن تشلا دارد، درا میبا حوزه

( دو گرایش وجود دارد کر یكی  2011شناژتی هماوند  -صرسی

(  1991و1987گرایش نهری و بر اساس دستور شناژتی لانگاکر  

هماوند   کار  اساس  کر  است  تجربی  گرایش  دیگری  و  است 

-حوزه ،2بندی باشد و م تنی بر سر نهریر مقولر( می2011و2009 

-در ارت ا  با مشنای تكوا ها و وا ه 4سازی  و نهریر مفهوم 3ندیب

 .(12, 11  هاست 

 نظریه مقوله بندی 

بندی است  وا ی شناژتی مقولراولین عملكرد شناژتی در ساژت 

بندی مفاهیم اندگانر ی  واحد  کر توانایی رهنی بشر برای مقولر

های زبانی اند مشنا دارند وا ی است بدین مشنا کر واحدساژت 

باشد و دیگر مفاهیم کر بر اثر  کر یكی از آن مفاهیم پیش نمونر می

می پایر حاصل  و  پسوند  میان  مشنا  هستند.  شود حاشیرتشامل  ای 

توانمندی( مقولر1393اسراشی   های شناژتی و زبانی  بندی را از 

( 1987. لیكاف  (14   شودداند کر از تجربیات انسان حاصل میمی

داند کر انسان در رهن و ادراا  بندی را ی  پدیده ساده میمقولر

می دارا  گفتار ژود  رایمر(5   باشدو  کر  2010   5.  است  مشتقد   )

زبانها  بنیادی از  بسیاری  در  کر  است  وا ه  زبانی  واحد  ترین 

  - وا یهای ساژت کر در لایر  ۶صورتهای مختلفی دارد کر بر تكوا 

کند برد و بیان میبندی دارای اهمیت است نام میمشنایی در مقولر

ارت ا    اثر  در  کر  است  شناژت  ابزارهای  مهمترین  از  زبان  کر 

های مختل  تكوا  سراتر رستر و ناژودآگاهی است کر از صورت

5 lexeme 
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بندی ( مقولر2011. از نهر هماوند  (15 گنجد  بندی میدر مقولر

بندی مفاهیم و مشانی مختل  ی  واحد توانایی رهن انسان در رده

ای  باشد و منهور از مقولر آن ش كروا گانی در ی  مقولر مشنایی می

باشد است کر مفاهیم مرت ط بر واحد وا گانی اما مجزا را دارا می

نمونر است یشنی اولین  ترین عضو آن مقولر مفهوم پیشکر اصلی

رسد و اعضای دیگر مقولر مفاهیم مفهومی کر بر رهن انسان می

پیشمی  ایحاشیر بر  وابستر  مشنایی  بسط  کر حاصل  نمونر باشند 

 . (12 است 

 بندی نظریه حوزه

بر مشنای   قرحوزه های  بندی واحدهای وا گانی در حوزهبندی 

حوزه است.  مختل   دانش  شناژتی  از  سضایی  هم  شناژتی  های 

واحدهای  سازی و تش یر مشنایی  هستند کر باست لازم را برای مفهوم

های  های شناژتی، دانشسازد. بر بیان دیگر حوزهمشنایی سراهم می

شوند کر ریشر  ها محسو  میای برای درا مشنای وا هزمینرپیش

ها دارند و بر اساس آنها،  در تجربیات ما از عقاید و آدا  و رسوم

قابل توصی   بر مشنای واقشی کلمر  اند مشانی واحدهای وا گانی 

 12). 

منهر از  حوزه  مختلفی1هر  ی    های  هر  کر  است  شده  تشكیل 

نمایاند. لذا، هر حوزه  مفهومی ژاص را در آن حوزه شناژتی می

شناژتی از اند صورت زبانی مرت ط بر هم تشكیل شده است کر  

آن  از  کدام  هر  مشنای  درا  مفهومی برای  دانش  درا  بر  نیاز  ها 

ها و ارت ا  دادن با منهر مشخصی در درون حوزه  پدیدآورنده آن 

 .(12 باشد شناژتی می

می2011هماوند   بیان  شناژتی  (  درصرف  مشنایی  کر حوزه  کند 

دست  سر  ساژت دارای  واحدهای  آنكر  نخست  است:  وا ه  آورد 

درون ی  حوزه گسترده مشنایی قرار دارند کر با تكوا ها بازنمایی  

واحدهای می آنكر  دوم  و  هستند  مشنایی  قرابت  دارای  کر  شوند 

با    ،وا یساژت  کر  دارند  را  حوزه  ی   درون  مختل   نماهای 

 
1 facet 

بازنمایی می در  تكوا های مختل   تناقض  نشان دهنده  کر  شوند 

اند دلیل  بر  آنكر  سوم  و  است  واحدمشنا  بودن  های  مشنایی 

تكوا ها با مشانی متفاوتی در آن قرار    ،در هر حوزه  ،وا یساژت 

گیرند کر برای درا مشنی هر تكوا  باید ارت ا  آن تكوا  را با  می

 . (12 دیگر تكوا ها در همان حوزه مذکور دریاست 

 مفهوم سازی

ی   مفهوم از  مشنایی  تش یر  در  انسان  رهن  توانمندی  بر  سازی 

نماید. بنابراین،  های مختل  اشاره میموقشیت درا شده بر شیوه

های  سازی ی  موقشیت بر شیوهتش یر بر توانایی گوینده در مفهوم

بهره با  ع ارتمختل   از  گفتمان،  گیری  در  مختل   زبانی  های 

نماید. بر این اساس، مشنای ی  ع ارت زبانی تنها شامل  دلالت می

سازی آن محتوا  نیست؛ بلكر بر شیوه مفهوممحتوای مفهومی آن  

 . (12 نیز بستگی دارد 

سازی را بر جای  ( مفهوم1987لانگاکر     ،در زبانشناسی شناژتی

می بكار  زبانی  قدیمیمشنای  مفاهیم  تمام  دیگر  ع ارت  بر    ، برد 

مفهوم  ،عا فی  ،جدید را  اجتماعی  و  میسیزیكی  داند. وی  سازی 

مفهوم  2تش یر در  میرا  کار  بر  در  سازی  گوینده  یشنی  برد. 

سازی ی  موقشیت مشین، توانایی آن را دارد تا با بكارگیری  مفهوم

های مختل  آنرا بازنمایی کند های زبانی مختل  بر صورتع ارت

و نكتر حائز اهمیت آن است کر بستر بر زاویر دید گوینده،    (16 

می ارت ا ی  نیازهای  اساس  بر  موقشیت  ی   تغییر  توصی   تواند 

« ion- توان بر پسوند اشتقاقی  برای نمونر از حوزه صرف میکند.  

متصل  ce-و   سشلی  ریشر  بر  کر  نمود  اشاره  انگلیسی  زبان  در   »

سازند کر متشلا بر حوزه شناژتی  سرایند« شوند و اسمی را میمی

« ناظر بر ژود عمل بر صورت  ion-است؛ با این تفاوت کر پسوند  

-« نتیجر آن عمل را نشان میce-کامل است؛ در حالیكر پسوند  

« در این زبان  acceptance« و  acceptationهد. نهیر دو وا ه  د

اند و هر دو بر « مشتا شدهacceptکر از ی  ریشر سشلی واحد  

2 construe 
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نموده   درژواست  کسی  کر  هستند  کاری  انجام  پذیرستن  مشنای 

ردم ش اهت در اشتقاق، بر س ب زاویر دیدی کر بر  است. اماعلی

ها تحمیل شده است بر لحاظ کاربرد از یكدیگر ریشر مشترا آن

 .(12 شوند، نهیر جملات زیر متفاوت می

 سازیفرایندهای واژه

 ترکیب 

ساز است کر  ی آن دو یا اند وا ه یا  ترکیب ی  سرایندی وا ه 

می را  مرکب  وا ه  ی   تشكیل  و  ترکیب  یكدیگر  با  دهند  تكوا  

( در مقالشاتش، وا ه مرکب را مرز میان  1991. اسپنسر  (17-20 

های مرکب نحوی مصداقی گیرد کر وا هصرف و نحو در نهر می

می محسو   آن  ترکیب (17   شونداز  اینگونر  رهگذر  .  از  ها 

« کر truck driverاند. نهیر ترکیب  ونداسزایی از سشل مشتا شده

-« محسو       میdrive« موضوع سشل  پایر( truckدر آن وا ه  

و ساژت    1ود. ترکیب بر لحاظ اند ویژگی همچون تكریرپذیریش

 3ایهمنشینی زنجیرهباشد؛ اراکر در نحو از  ش یر نحو می  2ای سازه

گیرند و در سرایند ترکیب هم  ها شكل میها در کنار هم گروهوا ه

 شوند.های جدیدی ساژتر میها، وا های وا هنشینی زنجیرهاز هم

 اشتقاق

می 200۶میلر   مشرسی  سرایندی  را  اشتقاق  ی   (  آن  کر  ی  کند 

صورت از صورتی دیگر ساژتر شود و این صورت ساژتر شده  

نامیده می پایر  کر مشتا  وا ه  از  مقولر دستوری  لحاظ  بر  یا  شود 

ژود متفاوت است، نهیر یكی اسم و دیگری سشل و یا اینكر تفاوت 

« و مشتا آن  farmها بر لحاظ مشنایی است. نهیر، وا ه  میان آن

 farmer  بر اما  دارند؛  تشلا  اسم  دستوری  مقولر  بر  دو  هر  کر   »

متفاوتند یكدیگر  از  مشنایی  ( همچنین  138۶. شقاقی  (3   لحاظ 

کند و آن  سرایند اشتقاق را ماحصل  ونداسزایی اشتقاقی« مشرسی می 

نماید. در اشتقاق بندی می  قر  5و ناپایگانی  4را بر دو گونر پایگانی

 
1 - recursiveness 
2 - constituent structure 
3 - concatenation 

 ۶شوند و هر نووا ه پایگانی، وندها ی  بر ی  بر پایر اسزوده می

پ  از مدتی در زبان تث یت شده و بر سهرست وا گانی اهل زبان  

می دیربسیط  اسزوده  وا ه  این  با  زبان  اهل  مرحلر،  این  در  شود. 

-ای برای وا ه همچون ی  وا ه بسیط برژورد کرده و آن را پایر

می محسو   همسازی  یا  ناپایگانی  اشتقاق  در  اما،  زمانی، کند. 

گیرد؛ بدین مشا کر  اسزایش وندها بر صورت همزمان صورت می

آن  نمیاتصال  مرحلر  بر  مرحلر  بر صورت  پایر  بر  برای  ها  باشد، 

می رضایت نمونر   + اشتقاقی]نا  ساژت  بر  نارضایتی[  +توان  ی= 

 .(21   اشاره نمود

 وند 

داند کر بر وا ه متصل ( وند اشتقاقی را عنصری می1384  ا  ایی  

تازهمی مشنای  و  میشود  آن  بر  موارد  ای  از  بسیاری  در  کر  دهد 

می نهر  مورد  وا ه  دستوری  مقولر  تغییر  وند  موجب  نهیر  شود، 

گین« در  دانشمند« و  دمگین«. او شمار    -مند« و    - اشتقاقی  

  22داند کر  می  90وندهای اشتقاقی در سارسی امروز را در حدود  

 . (22  باشدها پیشوند و مابقی پسوند میتا از آن

 های پژوهشتحلیل داده

های تخصصی نمونر منتخب از وا ه  40در این بخش بر بررسی  

زبان سارسی بكار رستر در حوزه صنشت پوشاا و ژیا ی پرداژتر  

سرهنگ می از  پیكره  این  کر  لغت دهخداشود  عمید،   ،مشین  ،های 

های ت لیغاتی و استخدامی گردآوری  سخن و همچنین و  سایت 

تحلیلی است و م انی نهری   -شده است. روش پژوهش توصیفی

پیش کر  همانگونر  نیز  نهریر صرف  پو هش  شد  اشاره  آن  بر  تر 

 ( است. 2011شناژتی مقر  از سوی هماوند  

 تحلیل مبتنی بر مقوله بندی  1-4

داده مقولرتحلیل  نهریر  بر  م تنی  پژوهش  مقولر های  بندی بندی 

های  دوز« در ساژت وا ه  -  ،زن  -   ،کار  -دهد کر وندهای  نشان می

4 - hierarchical 
5 - flat 
6 - neologism 
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کنند تخصصی پوشاا و ژیا ی در زبان سارسی نقش آسرینی می

پایر بر  با  کر همگی  مرکب  وا ه  و  الحاق شده  اسمی  مقولر های 

می را  اسم  نهیر:دستوری    ،کاربخار  ،کارقیچی  ،کارتنر]   سازند. 

دوژت ارخ  ،کاراتو  کار کار،  وسط   ،زنسوزن  ،الگوزن]   [،کار، 

زن،  زن، دکمرتیغ  ،زنزیپ   ،زنشابلون  ،زنمادگی  ،زنملیلر  ،زنیقر

اسب الاستی  پارارزن،  نوارکشزن،    [، الگوساز]   [،زنزن، 

  [، دوزگل  ،دوزامدان  ،دوزکی   ،دوزسرآستین  ،دوزیقر] 

 شوند.                                                                     در سارسی اینگونر ساژتر می  [ این ژرجكار]  [،نوی  پارار] 

ای با مقولر  اسم مصدر« و وندها هم بر پایربرژی از وندها و ش ر

زن«  کسی کر  گردند از جملر:  مادگییا  حاصل مصدر« متصل می

دوزد شود را میقسمت جلو ل اس را کر دکمر در آن جا دوژتر می

زیرا دکمر دو قسمتی است نر و ماده و دو قسمت جلو ل اس توسط  

شود کر کار«   بر کسی گفتر میگردند( و  برشدکمر بهم وصل می

دهد(. اما در حوزه ژیا ی بریدن پارار را از روی الگو انجام می 

ها بر  آن  ،های ساژتر شده با این پسوندهااون در بیشتر صورت

توان گفت کر م تنی بر نهریر  می  ،شوندهای اسمی الحاق میپایر

این پسوند الحاق بر ریشر اسمی    1ای نمونربندی حالت پیشمقولر

هایی با مقولات دستوری دیگر نهیر صفت و  است و اتصال بر پایر 

ای آن و کم بسامد محسو  میشود. در ادامر  نهایر آن حالت حاشیر

های تخصصی بر تحلیل و شر  مفاهیم وندهای بكار رستر در وا ه

بندی   حوزه  نهریر  براساس  ژیا ی  و  پوشاا  مفهومی  حوزه 

 پردازیم. می

 بندیتحلیل مبتنی بر حوزه 

 زن( -پسوند )

آن از  یكی  کر  دارد  مختلفی  مشانی  زبانی  واحد  مفهوم این  ها 

ای  نمونر و کانونی است و بقیر مفاهیم بر عنوان مفاهیم حاشیرپیش

  - ابتدا مفاهیم مختل  پسوند    1شوند در جدول در نهر گرستر می

جملر سرهنگ سخن و دهخدا و مشین های وا گانی از  زن( در پیكره

مفاهیم این پسوند در هنگام   2شود و در جدول  و عمید بیان می

های رکر همنشینی با وا ه پایر برای ساژت وا گان مشادل حوزه

پیش مفهوم  تشیین  و  سارسی  زبان  در  حاشیرشده  و  آن  نمونر  ای 

 گیرد. پسوند صورت می

 های واژگان سخن، دهخدا، عمید و معین های زبانی بر اساس فرهنگ زن( در پیکره -مفاهیم پسوند ) .1جدول 

زن( برگرفته از    -پسوند )

 زدن

 زدن -1

 های مرکب به معنی زنندهجزء پسین برخی از واژه  -2

 پرتاب کننده تیر یا شلیک کننده گلوله  -3

 زننده گل در فوتبال -4

 زشت و کثیف   -5

 نوازنده -6

 چیزی را مانند سر به دیوار کوبیدن  -7

 وارد آوردن ضربه به چیزی مانند زیر کاسه آش زدن  

زن  فروبردن چیزی به جایی با فشار مانند مخلوط سیمان و ماسه را قالب زدن و ساختن و ایجاد کردن چیزی از قالب مانند قالبوارد کردن یا  -8

 زن. و چینه

 بخیه زدن  ،الصاق کردن و چسباندن چیزی بر چیزی دیگر مانند تمبر زدن -9

 اند. زده قرار دادن و نصب کردن مانند ستونها را در زیر سقف   -10

 فرود آمدن ضربه به کسی مانند کتک زدن -11

 خوردن وسیله نقلیه به چیزی مانند با موتور به او زد.  -12

 زد.به شدت کوبیده شدن به جایی مانند تگرگ به شدت به شیشه می -13

 نیش زدن و گزیدن مانند زنبور او را زد. -14

 
1 prototype 
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 دزدیدن و غارت کردن مانند دزد جیب او را زد.  -15

 زن زن و فلوتنواختن آلات موسیقی مانند تار -16

 زن گاه سه ،زنزدن آهنگی از اهنگهای موسیقی مانند ماهور -17

 قطع کردن و بریدن مانند درخت را زد.  -18

 اصلاح و مرتب کردن مو مانند موی خود را زد.   -19

 تراشیدن مانند ریشش را زد.  -20

 تزریق کردن مانند آمپول زد.  -21

 وارد کردن مواد سوختی مایع به باک وسایل موتوری مانند بنزین زدن -22

 زنی؟ استعمال کردن چیزی مانند سیگار می -23

 خوردن و نوشیدن مانند یک ساندویچ زدم.  -24

 حس کردن چیزی با اعضای بدن مانند بوی سیگار زد تو دماغم. -25

 سرایت کردن مانند سرطان زده به زیر بغلش.  -26

 تماس دادن یا قرار دادن مانند دست بزن به پیشانی.  -27

 پاشیدن و ریختن مانند آب بزن به صورتت. -28

 زند. باریدن مانند باران می -29

 زند. وزیدن مانند باد صبا می -30

 رسیم. دمیدن و طلوع کردن مانند تا آفتاب بزند ما می -31

 روشن کردن مانند چراغ بزن چون هوا تاریک است. -32

 فشار دادن دکمه مانند استارت را بزن.   -33

 تایپ کردن مانند امروز دوازده صفحه زدم.  -34

 بد گویی کردن از کسی برای خراب کردن موقعیت مانند دوستش برای او زد.   -35

 دار یا متلک گفتن مانند جلو همه به او زدی و خیطش کردی.حرف نیش -36

 ها را سرما زد.میوه در معرض آسیب قرار دادن مانند  -37

 ناراحت کردن مانند دلم را زده.  -38

 تلاش کردن مانند هر چه زد به جایی نرسید. -39

 زند. هایم میضربان داشتن یا تپیدن مانند شقیقه -40

 پارک کردن خودرو مانند ماشین را بزن کنار. -41

 تعویض کردن دنده مانند بزن دنده دو. -42

 زنه. به نظر آمدن مانند خاله جون میان همه غریبه می -43

 ضبط کردن مانند این نوار کاست را برای من بزن. -44

 زند. تولید کردن و درست کردن مانند کفش ملی این مدلی می -45

 ریالی زده.  5ضرب سکه مانند دولت سکه  -46

 اند. چاپ کردن عکس مانند در این شماره مقاله من را زده  -47

 اند. تعیین کردن مانند چقدر حقوق برایت زده  -48

 شکست دادن و مغلوب کردن مانند تیم ایران تیم آمریکا را زد. -49

 رفتن مانند با قایق زدم بیرون.  -50

 آمدن و وارد شدن مانند به دریا زد.  -51

 حمله کردن مانند به فرمان فرمانده به سپاه دشمن زد.  -52

 ضربه زدن برای ایجاد لرزش و نوسان  -53

 کرد مانند آتش زدن و لاف زدنبه عنوان هم -54

 صدایی را به زبان آوردن مانند فریاد زدن -55
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 خواندن آواز مانند بر بید عندلیب زند. -56

 مقابله و برابری کردن مانند با پیل دمان بزنم. -57

 کردن و انجام دادن شبی که ماه نباشد ستارگان چه زنند؟  -58

 به طرف چیزی رفتن مانند دیگران قرعه قسمت بر عیش زنند.  -59

 مالیدن لوازم آرایشی مانند ماتیک زدن و عطر زدن  -60

 گذاشتن چیزی بر عضوی از بدن مانند روبنده زدن و ماسک زدن  -61

 بازی کردن مانند یک دست شطرنج بزنیم؟  -62

 چهار دیواری گلی هم زدیم شد قهوه خانه. احداث کردن و ساختن مانند یک  -63

 فراهم کردن یا تأسیس کردن مانند برای او مغازه زد.   -64

 خوردیم.زدیم و میشکار کردن مانند شکار می -65

 زد.متمایل بودن رنگی به رنگ دیگر مانند رنگ لباس او صورتی بود که به بنفش می -66

 به هم زدن مانند برای درست کردن ماست باید خوب بزنی.  -67

 زند. خراش دادن و آزار رساندن مانند کفشم تنگ است و پایم را می -68

 اضافه کردن چیزی به چیز دیگر مانند به غذا نمک بزن و بخور.  -69

 حلاجی کردن مانند پنبه را خوب بزن. -70

 اقدام کردن به کاری بطور ناگهانی مانند بزن و برو ببین.  -71

 اتفاق افتادن مانند زد و ترفیع گرفتم.  -72

 کم کردن از چیزی مانند از تمام زندگیم زدم تا کارم را تمام کنم.  -73

 جنگیدن مانند تا جان بزنیم و هیچ تقصیر نکنیم.   -74

 ضرب کردن مانند چون عدد را اندر مثل او زنی.  -75

 نصب کردن و قائم کردن و افراشتن و بر پا کردن مانند خیمه زدن  -76

 زننقش زدن بر چیزی و نقاشی کردن روی آن مانند : قلم -77

 

زن( کر مخف   زدن( است و   -کر در مورد پسوند      2  در جدول

ها مفهوم   زننده( است دارای مفاهیم متشددی است کر از میان آن

رسد   با ضربر ایزی  کانونی و پیش نمونر آن کر زودتر بر رهن می 

ای هستند و دیر تر بر  را زدن است( و مفاهیم دیگر مفاهیم حاشیر

رسند. در مورد مشادل در حوزه صنایع پوشاا و ژیا ی  رهن می

زن( مفاهیم متشددی دارد کر بر اساس    -در زبان سارسی هم پسوند  

تحلیل   2(آن مفاهیم در جدول  2011نهریر مقولر بندی هماوند  

 گردد. می

 ( 2011زن( در حوزه شناختی پوشاک و خیاطی در زبان فارسی بر اساس نظریه مقوله بندی هماوند ) -مفاهیم متعدد برای پسوند ) .2 جدول

زن( در مشاغل صنعت پوشاک و   -پسوند )

 خیاطی 

 

 

 زننقش و نگار انداختن روی پارچه مانند سوزن -1

 زنسازی مانند شابلونطراحی کردن و الگو  -2

 زندوختن و اتصال چیزی به پارچه مانند زیپ -3

 زن تزیین کردن با نوار بر روی پارچه مانند ملیله-4

 زنتعبیه جای دکمه روی پارچه مانند مادگی -5

 زنوصل کردن قسمتی از لباس مانند یقه -6

 زن  شکاف ایجاد کردن با ابزاری تیز و برنده مانند تیغ -7
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 زن( -ای پسوند )پیش نمونهمعنی 

مدژل بررسی  با  و  بالا  جدول  بر  توجر  پیكره  با  وا گانی  های 

پسوند   متشدد  مفاهیم  از  کر  شد  مشخ   این    -موردنهر  زن( 

پیش مشنای  دارای  بر  نمونرپسوند  کوبیدن  و  مفهوم  زدن  بر  ای 

 ایزی است« است. 

 زن( -ای پسوند )معنی حاشیه

ای بر مفهوم  شكاف ایجاد  این پسوند همچنین دارای مشانی حاشیر

دوژتن«،  کردن«،    کردن«،  تزیین  کردن«، تش یر  کردن«،  وصل 

 باشد.   راحی کردن«و  نقش و نگار انداژتن« می

زن( در حوزه پوشاا در همنشینی با نوع    -برای نمونر، پسوند  

رود مفاهیم مختل  را بازنمایی ای کر در ترکیب با آن بر کار میپایر

قسمت می با  همنشینی  در  نمونر،  برای  ل اس  کند.  مختل   های 

می مت ادر  رهن  بر  را  مانند:  یقر مفهوم  دوژتن«  در  نماید.  زن«. 

شود مفهوم  الصاق کردن«  همنشینی با قسمتی کر بر ل اس وصل می

زن«. در همنشینی با شئ برنده بر مفهوم  بریدن  دهد مانند:  زیپ می

زن«. درکنار وسایل تزئینی ل اس  و شكاف دادن( است. مانند:  تیغ

 زن«. سازی و تزیین کردن ل اس( است مانند:  ملیلردر مفهوم  زی ا

پسوند  تمامی  کر  است  رکر  بر  بر  لازم  کر  پژوهش  منتخب  هایی 

کنند حوزه شناژتی پوشاا تشلا دارند، بر سضای دانشی دلالت می

گردند و عمدتاً پ  کر بر  کننده و عامل ی  شغل ژاص( بر می

کنند کر همگی از الحاق بر پایر اسمی مشانی مختلفی را کسب می

کار« در شغلی ژاص در آن حوزه   قر ریل مفهوم  عامل و کننده

می پایربندی  با  همنشینی  بر س ب  اما  هری   شوند  مختل   های 

ای  کنند بنابراین نوع پایرنماهای ژاصی ازآن حوزه را بازنمایی می

موجب   همین  و  بوده  متفاوت  هستند  پسوندها  این  میزبان  کر 

آنتفاوت مشنایی  ترکیب میهای  در  نمونر، همین   شوند.ها  برای 

مفهوم   راحی    -سوند  پ وسیلر  راحی،  با  همنشینی  در  زن( 

 دهند. مانند:  شابلون زن«.کردن( با آن ابزار را نشان می

 کار(  -پسوند )

تخصصی حوزه پوشاا و ژیا ی در  این پسوند در ساژت وا ه  

پیوندد. مانند: ای با مقولر دستوری اسم میزبان سارسی دال اً بر پایر

کار«.   ژرج  ،کار« ارخ  ،کار« قیچی  ،کار« تنر  ، اتوکار«  ، بخارکار«

کلمر در  پسین«  عنوان  جزء  بر  پسوند  این  در  از  مرکب  های 

مشین و دهخدا نام برده    ،عمید  ، های لغات ازجملر سخنسرهنگ

توان بر دو کارکرد مشنایی قائل  کار« نیز می  -برای پسوند  شود.  می

شد. مشنای نخست، اشاره بر مفهوم م الغر در شغل و پیشر است، 

نهیر آهنكار و ژدمتكار« و مشنای دوم، اشاره بر مفهوم م الغر در 

-ها را میعمل است، مانند  ستمكار و سراموشكار«. اینگونر ترکیب 

های مشتا  بندی نمود. گروه نخست، ترکیب توان بر سر گروه   قر

آن همكرد  کر  هستند  مرک ی  اسشال  سشل  کردن«است. از  نهیر   ها 

کار/ اهمال کردن، تجاوزکار/ تجاوز کردن و گناهكار/ گناه   اهمال

کار« در مفهوم  کننده« بكار گرستر شده است.    -ها  کردن« کر در آن

ها اسم عمل است  کار« در آن  -هایی هستند کر  ترکیب   گروه دوم،

های ملكی تشلا دارند کر ژود  و بر همین س ب، بر مقولر ترکیب

هایی هستند  اند. گونر نخست، ترکیب بندیبر دو گونر قابل   قر

ها، جزء نخست، بر مقولر دستوری اسم تشلا دارد، مانند کر در آن

هایی هستند کر کار«. گونر دوم، ترکیب کار و سیمان ورزشكار، گچ

آن در  نخست  نهیر  ژلافجزء  است،  صفت  ت ر ها  و  کار«  کار 

 (. 17: 1، ش1370 صادقی

پسوند  1371کشانی   کر  دارد  اعتقاد  می  -(  اسم کار(  بر  تواند 

صفت و ماده سشلی بپیوندد و اسم یا    ،اسم مصدر  ،اسم مشنا  ،اشیاء

کند مانند:   لاکار  کننده کار دلالت می   صفت ساعلی بسازد کر بر

آهن میو  بیان  را  عمل  کیفیت  هم  مواردی  در  و  مانند کار«  کند 

 . (23 کار و ژرابكار«  سیاه

های سخن، مشین، دهخدا کار( براساس سرهنگ  -مفاهیم پسوند  

  - ( تكوا   138۶و عمید بیان شده است بدین صورت کر مشین  

تلقی می پسوند  را  نهر  کار(  در  در ساژت وا ه  نقش  دو  کند و 

بر ساژت  می مشنی  و  رات  اسم  با  ترکیب  در  کر  آن  یكی  گیرد: 
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کار« و دیگری آنكر بر  کارو آتشانجامد مانند:  آهنصیغر شغل می

می مشنی  میاسم  م الغر  صیغر  و  و  پیوندد  مانند:  ستمكار  سازد 

 سراموشكار«. 

 های زبانی در فرهنگهای سخن، دهخدا، عمید و معین کار( بر اساس پیکره  -مفاهیم پسوند ) .3جدول 

 کار( -پسوند )

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرداری کار گرفته است.کند. مانند اودر فعالیتی که شخص به طور روزانه به آن مشغول است و بابت آن حقوق دریافت می -1

 کند و این کار را دوست دارد. صنعت و هنر و حرفه: مانند: او نقاشی می -2

 ات سر نره. کند. مانند: کاری کن حوصلهآنچه که کسی را سرگرم می -3

 مشغولیت و گرفتاری. مانند : کار امروز من این است که از مادر پیرم پرستاری کنم. -4

 کشند. ای که در حال تولید است. مانند.سوهان را اینگونه روی کار نمی)مجاز( قطعه یا وسیله -5

 کنند. )مجاز( وابستگی و ارتباط. مانند: کارشان از این مراحل گذشته و بزودی ازدواج می -6

 کار کار و منقلجزء پسین بعضی از کلمات مرکب. مانند: آهن -7

 کار جوکار و شالی ،به معنی کارنده و کشتکار است. مانند: برنجکار -8

 سازد. مانند: ستمکار و فراموشکار و گناهکار. پیوندد و صیغه مبالغه میبه اسم ذات و معنی می -9

 زند.  اسم ) اسم مصدر( آن چه از کسی سر می-10

 در کلمات مرکب گاه به معنی عمل است و گاه به معنی عامل و گاه به معنی زارع. -11

 کار و دستکار پشتدر عمل مانند: 

 خدمتکار ،آتشکار ،در عامل مانند: استادکار

 کار و کشتکار در زارع مانند: گل

 گاهی به معنی جنگ است مانند: پیکار -12

 

مشنا در صرف شناژتی است  ای انداین واحد زبانی بر عنوان مقولر

واره امكانات  ر   مختل   و  صورتهای  برای  هم  تصوری  های 

می  -تكوا    سراهم  با  کار(  مواجهر  هنگام  زبانان  سارسی  و  شود 

استشاری آن را درا  هایی کر دارای این تكوا  هستند مشانیوا ه

کار( در حالت پسوند یا تكوا  آزاد    -کنندو زمانی کر تكوا   می

باشد و  ر  رود با مفاهیم مختل  می در وا ه مرکب بر کار می

گردد. برای  های تصوری آن در رهن سارسی زبانان تداعی میواره

تكوا  آزاد در    ،توان آن را در حالت پسوندکار( می  -ت یین تكوا   

وا ه مرکب و بر صورت استشاری در مفاهیم مختل  در نهر گرست  

شود. پ  این واحد مشنایی همزمانی دیده میو در بیشتر مواقع اند

زبانی از نهر مشنایی ی  تكوا  زایا است و بر روی محور همنشینی  

گیرد کر از مفاهیم مختل  بر ژود می  ،ای مختل با کلمات پایر

پیش و  کانونی  یكی  مشانی  آن  مشانی  میان  بقیر  و  است  نمون 

کار( گاهی بر مشنی    -باشند. از میان مشانی پسوند  ای میحاشیر

ای  نمونرکر مفهوم پیش  "کاراتو "و   "کارارخ" عامل( است مانند 

مانند   است  از شیئی(  استفاده  با  مفهوم  کنشی  بر  گاهی  و  است 

نشاندهده  م  " کارقیچی" هم  گاهی  مانند  و  است  کنش(  حل 

می  "کاروسط" پسوند  پ   متشدد  مفاهیم  در  -توان  کر  را  کار( 

مفاهیم   کر  کرد  ژلاصر  بدینگونر  است  عامل   ،"دوژتن"مشنای 

کردن  "  ،"بریدن" کردن"  ،" راحی  کردن"،  "تزیین  و    "نصب 

 را برای تكوا   کار( در نهر گرست. "صاف کردن"
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 ( 2011هماوند ) بندیهای تخصصی حوزه مفهومی پوشاک وخیاطی در زبان فارسی بر اساس مقوله کار( در واژه -مفاهیم پسوند ) .4جدول 

( مشاغل  -پسوند  در  کار( 

 صنعت پوشاک و خیاطی 

 

 

 

 

 کار کار با ماشین خیاطی و دوختن با آن. مانند: چرخ -1

 کار بریدن الگوی لباس. مانند: برش -2

 کار بریدن پارچه با قیچی. مانند: قیچی -3

 کاردوختن قسمت اصلی لباس. مانند تنه -4

 کاردوختن مدل صاف و ساده. مانند: راسته -5

 کار ها در کارگاه. مانند: وسطدسته کردن و جابجا کردن پارچه -6

 صاف کردن پارچه با گرمای اتو. مانند اتوکار  -7

 کارمانند: بخارصاف کردن پارچه با بخار.  -8

 کار دوختن لایی لباس. مانند: میاندوز -9

 کارمدلهای مختلف دوخت. مانند: دوخت -10

 

 کار( -ای پسوند )معنای پیش نمونه

ای  نمونرکار( در حوزه مفهومی پوشاا دارای مفهوم پیش-پسوند  

کننده و  می  عامل  کار  ژاصی  ابزار  با  کر  مانند:  کار  است.  کند« 

 کار«. کار«، و  اتو  ارخ

 کار( -ای پسوند )معنای حاشیه

کار« گاهی این پسوند نشان دهنده  محل کنش« است. نهیر وسط

ژیا  میان  در  وسط  حد  کار  کر  کسی  انجام     کار  درکارگاه  ها 

ها مشغول است نر  بندی و جابجا کردن پاراردهد و بر دسترمی

 کار دوژتن(. 

کار( در همنشینی با نوع کنش گاهی مفهوم  نوع ژاصی    -پسوند  

نشان می را  مانند:  راستراز دوژتن«  کر دوژت  دهد  کار«  کسی 

 دهد(.صاف و ساده و راست را انجام می

رود کر کنشی را  کار( در همنشینی با ایزی بر کار می  -پسوند  

شود کر برای  کار«.  بر کسی گفتر میکند مانند :  بخارتسهیل می 

استفاده   کردن  صاف  سهولت  برای  بخار  از  پارار  کردن  صاف 

 کند(. می

کار( در همنشینی با  محل محل کنش بر شیء( بكار    -پسوند  

شود کر قسمت میانی  رود مانند:  میاندوزکار«  بر کسی گفتر میمی

 دوزد(.  کار مانند لایی ل اس را می

کار( اینگونر ژلاصر کرد کر    -توان مفاهیم متشدد پسوند    پ  می

مفاهیم  دوژتن«،  بریدن«،   راحی کردن«،  تزیین کردن« و  وصل  

 کردن«.

 دوز( -پسوند )

این واحد   مشین و سخن و دهخدا و عمید  سرهنگهای  اساس  بر 

های مرکب بر مشنی دوزنده است  زبانی جزء پسین بشضی از کلمر

در  موارد  بیشتر  در  کر  است  دوزیدن  و  دوژتن  مضارع  ماده  و 

می قرار  اسم  دستوری  مقولر  با  پایر  با  مقولر همنشینی  کر  گیرد 

مقولرپیش و  است  در  نمونر  پایر  برای  کر  صفت  دستوری  های 

 باشند. ای میروند حاشیرهمنشینی با این پسوند بر کار می

دوز( درهمنشینی با مقولر دستوری اسم    - بر عنوان مثال پسوند  

میتوان  زیگزاگ است  نمونر  پیش  کر  پایر   ،دوزگل  ،دوزبرای 

دوز  منجوق  ،دوزپول   ،دوزسوزن  ،دوزمتن  ،دوزامدان  ،دوزکی 

دوز( در ترکیب با پایر با مقولر    -دوز( را نام برد. پسوند  و یراق

 -باشند. پسوند  می "دوزراستر ، دوزمزدی"دستوری صفت مانند: 

ساژت  برای  ترکیب  سرآیند  در  کر  است  پسوندی   ) وا ی  دوز 

گیرد و در ترکیب با  مشادل در زبان سارسی مورد استفاده قرار می

 آید.صفت ساعلی مرکب از آن بدست می ،اسم
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 (2011هماوند ) دوز( در حوزه شناختی پوشاک و خیاطی -مفاهیم متعدد برای پسوند ) .5جدول 

( شناختی    -پسوند  حوزه  در  دوز( 

 پوشاک و خیاطی 

 نوع دوخت. -1

 دار(  دوز )دوخت دندانهزیگزاگ ،دوز )دوخت ساده و صاف(مانند: راسته

 دوخت در مقابل گرفتن پول.  -2

 کند.دوز )کسی که در قبال دوختن مزد دریافت میمانند مزدی

 طراحی نقش و نگار و تزیین با دوخت.  -3

 دوزد(دوز )کسی که بر روی پارچه با نخ ابریشم نقش و نگار میمانند: گل

 دوز کیف ،دوزدرست کردن شیئی با دوختن. مانند چمدان -4

 مکان دوخت بر روی لباس.  -5

 دوزد( مانند میاندوز ) کسی که لایی میانی لباس را می

 چین دادن پارچه.  -6

 دهد( دوز ) کسی که پارچه را با کوک به شکل شش گوش مانند لانه زنبور چین میمانند: لانه زنبوری

 دو بعدی کردن دوخت. -7

 کند(.دوزد و سایه روشن یا طرح دو بعدی ایجاد میها را روی هم میدوز )کسی که بخیهمانند: مضاعف

 نصب کردن وسیله تزیینی بر روی پارچه.-8

 دوز. دوز و منجوقدوز و پولکمانند : سکه

 

دوز(    -بندی مشانی پسوند  پ  بر  ور کلی در جدول بالا مقولر

پایر با  همنشینی  است.  در  داده شده  نشان  مختل     لحاظ   برهای 

مشنی  نمونرپیش  مشنای  بر  علاوه   پسوند  این  شناژتی کر  ای 

بر    ادامر  باشدکر درمی  نیز  ایحاشیر  مشانی   دوژتن« است دارای

 شود.  می پرداژترای حاشیر مشانی این بررسی

  :دوز( -پسوند )ای معانی پیش نمونه

دوژت(  -1 بر  نوع  مشنی  این  در  جهت    ،دوژتن:  و   مكان 

اشاره    ،دوژت( دوژت(  با  شیئی  کردن  و  درست 

  شود.                                                          می

تزیین کردن با دوژت: کر در این مشنا بر  نقش و نگار ایجاد   -2

های پارار   این دادن پارار( و  پر کردن حفره  ،کردن با دوژت(

  دوزی.                           شود و گلبا دوژت( اشاره می

نصب ایزی با دوژت: در این مشنا وسایلی با دوژت بر پارار    -3

 دوز.                                                   دوز و پول دوز و یراقشود. مانند: منجوقوصل و نصب می

ای  دوز( مشانی حاشیر  -ای برای پسوند  نمونرعلاوه بر مشانی پیش

 پردازیم.ها     میرود کر در ادامر بر آنهم بر کار می

 دوز(: -ای پسوند )معانی حاشیه

دسشات دوژت: کر در ی  مفهوم   دو بشدی کردن نمای دوژت  

 دوز. است ( مانند: مضاع 

وا ه بررسی  ژیا ی  با  و  پوشاا  مفهومی  حوزه  تخصصی  های 

مشخ  شد کر کلمات پایر در همنشینی با این پسوند مفاهیم زیر  

میاندوز و    ، دوزکنند:   سمت و جهت( مانند  راستررا بازنمایی می 

 پاداش و مزد(  ،دوز«دوز«،  حالت حرکت( مانند:  زیگزاگحاشیر

 وسیلر    ،دوز« اعداد وشمارش( مانند  مضاع   ،مانند:  مزدی دوز«

 شكل    ،دوز«دوز و منجوقپول   ،دوزتزیینی پارار( مانند صدف

مانند لانر  مانند امدانزن وریهندسی(    ،دوزدوز«،  شیئ( 

 دوز«.دوز« و  وسیلر دوژت( مانند  سوزنکی 

 گیرینتیجه 

جمع عنوان  بر  پایان،  در  در  همچنین  و  حاضر  بحث  بندی 

بر اساس   توان اینگونر مقر  کرپاسخگویی بر سوالات پژوهش می

های تخصصی حوزه پوشاا  بندی وندهای سازنده وا هنهریر مقولر

ساز تشلا دارند و گرایش  و ژیا ی همگی بر مقولر وندهای اسم
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شود ای هم محسو  مینمونرها کر همان حالت پیشدالب در آن 

این است کر بر پایر اسمی الحاق شوند. همچنین مشخ  شد کر 

وا ی  وا ی ترکیب از سایر سرآیندهای ساژت بسامد سرآیند ساژت 

های تخصصی  ترکیب در ساژت وا ه  -دیگر نهیر اشتقاق و اشتقاق

رسد کر سرآیند در حوزه پوشاا و ژیا ی بیشتر است و بر نهر می 

های تخصصی حوزه مفهومی مذکور حالت  ترکیب در ساژت وا ه

- ای دارد و در موارد کم بسامدی هم از سرایند اشتقاقنمونرپیش

بندی هم ترکیب استفاده شده است. در ادامر بر اساس نهریر حوزه

بر حوزه   وندها و ش ر وندهای مذکور همگی  کر  مشخ  شده 

پوشا  منهرهای  شناژتی  هری ،  اما  دارند.  تشلا  ژیا ی  و  ا 

کنند کر این تحلیل این بخش متفاوتی از این حوزه را بازنمایی می

مفهومی نهریر  با  گرست.  مقابا  صورت  سازی 

انداژتن[   ،نهیر: ]پوشاا/دوژتن[  نگار  و   ،]پوشاا/نقش 

کردن[  کردن[   ،]پوشاا/ راحی  ]پوشاا/نصب   ،]پوشاا/تزیین 

کردن[   ،کردن[  وسیلر[   ، ]پوشاا/وصل  با    ،]پوشاا/کنش 

دوژت[   ،]پوشاا/برش[   ،سازی[ ]پوشاا/الگو    ، ]پوشاا/نوع 

دوژت[  پارار[   ،]پوشاا/محل  کردن    ، ]پوشاا/صاف 

شئ[  کردن  مزد[   ،]پوشاا/درست  ق ال  در    ، ]پوشاا/کنش 

 ]پوشاا/مكان دوژت بر روی پارار[«.                                               

نقش   ی سارسیوندهاش ربیشتر  کر وندها و    توان گفت آژر میدر   

تخصصی صنشت پوشاا و ژیا ی   هایهمحوری در ساژت وا 

سازی ژلاق و بسیار زایا کر از سوی کاربران زبانی  هدارند. این وا 

بر متخصصان این    بسیار  مشانیتنوعات  با ایجاد    گیردصورت می

کنند تا با یكدیگر ارت ا  مؤثرتری برقرار کنند و  حوزه کم  می

نتایج  لازم بر رکر است کر    دانش سنی ژود را بر اشتراا بگذارند.

حوزهتواند  میپژوهش  این   مختلفدر  زبان  نهیر  یهای  ،  آموزش 

همچنین نگارش  و  متون مربو  بر حوزه مشادل  ترجمر تخصصی  

 قرار گیرد.  استفادهمورد در این حوزه تخصصی سرهنگ 

 نویسندگان مشارکت 

 در نگارش این مقالر تمامی نویسندگان نقش یكسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد مناسش  گونرچیانجام مقالشر حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 

The study investigates the formation of 

specialized terms in the Persian language 

within the clothing and tailoring industry from 

the perspective of cognitive morphology. The 

theoretical foundation of the research is based 

on the cognitive morphology framework 

proposed by Hamawand (2011), which 

incorporates categorization, domain 

partitioning, and conceptualization as key 

mechanisms. These principles allow for a 

deeper understanding of how affixes and 

semi-affixes contribute to word formation in 

professional domains. The research follows a 

descriptive-analytical approach, and data 

collection was conducted through sources 

such as employment websites and 

lexicographic references, including Dehkhoda, 

Amid, Moein, and Sokhan dictionaries. The 

compiled corpus comprises forty compound 

and derivative-compound words associated 

with the conceptual domain of clothing. 

Analysis of the data reveals that three semi-

affixes, namely "-zan," "-kar," and "-duz," are 

the most frequently used in the construction of 

specialized clothing-related terms. These 

semi-affixes predominantly function as 

nominalizers, attaching to noun bases and 

generating occupational terms within the 

industry. Furthermore, the morphological 
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process of compounding is found to be more 

prevalent than derivative-compounding in the 

formation of these terms. The study also 

highlights that each of these affixational 

elements conveys distinct meanings and 

represents various facets of the conceptual 

domain of clothing, including sewing, pattern 

design, embellishment, attachment, and 

model creation (12). 

The literature review highlights previous 

studies that have explored the cognitive 

morphological aspects of Persian affixation, 

particularly those focusing on polysemy and 

semantic extension. Karbalaei Sadegh and 

Golfam (2016) examined the cognitive 

features of Persian compound verbs with 

borrowed Arabic sources, demonstrating how 

certain affixes exhibit multiple layers of 

meaning in different contexts (1). Another 

study by Rezai and Rafi’i (2016) investigated 

the semantic network of the Persian locative 

suffix "-gah" within a cognitive linguistic 

framework, identifying the way in which 

metaphor and metonymy contribute to the 

expansion of meaning (3). The cognitive 

morphology model posits that affixes and 

semi-affixes undergo a process of 

conceptualization, where their primary 

meanings evolve into more abstract or 

metaphorical representations. This study 

contributes to the existing literature by 

extending the cognitive morphological analysis 

to the domain of clothing and tailoring, which 

has been largely overlooked in previous 

research. The findings suggest that the 

examined affixes and semi-affixes are not only 

productive in Persian word formation but also 

demonstrate significant semantic shifts 

depending on their syntactic and pragmatic 

context. Additionally, the study provides 

insight into how speakers of Persian utilize 

affixation creatively to generate new 

occupational terms that align with their 

professional experiences and linguistic 

intuition (12). 

The theoretical framework of the research is 

grounded in three key concepts of cognitive 

linguistics: categorization, domain partitioning, 

and conceptualization. Categorization refers to 

the mental process by which linguistic units 

are classified into meaningful groups based on 

shared properties. According to Hamawand 

(2011), affixes and semi-affixes in Persian 

exhibit prototypical and peripheral meanings, 

with the former representing their most salient 

function and the latter emerging through 

contextual adaptation (12). Domain partitioning 

involves the segmentation of semantic space 

into distinct but interrelated conceptual areas, 

enabling affixes to adopt specialized meanings 

in specific professional fields. For example, the 

suffix "-kar" typically denotes an agentive role 

in general Persian usage but acquires a more 

industry-specific meaning when applied to 

tailoring-related terms such as "charkh-kar" 

(sewing machine operator) or "barkash-kar" 

(fabric presser). Conceptualization, the third 

pillar of cognitive morphology, pertains to how 

speakers mentally frame and interpret affixed 

words within discourse. This dynamic process 
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allows affixes to develop multiple semantic 

extensions, facilitating their adaptability in 

different communicative contexts. The study 

demonstrates that in the clothing and tailoring 

industry, affixation is not merely a grammatical 

mechanism but also a cognitive strategy that 

enables speakers to express nuanced 

distinctions between various occupational 

roles and activities (12). 

The analysis of the corpus indicates that the 

selected affixes and semi-affixes are 

systematically employed to form specialized 

terms, with variations in meaning influenced by 

their morphological environment. The suffix "-

zan" primarily conveys the notion of action and 

agency, as seen in terms like "suzan-zan" 

(needleworker) and "yaghe-zan" (collar fitter), 

where the affix denotes an individual who 

performs a specific task. Similarly, "-kar" 

functions as an occupational marker, attaching 

to nouns to indicate expertise in a particular 

domain, as exemplified by "barkash-kar" 

(fabric presser) and "gheichi-kar" (scissor 

operator). The suffix "-duz" predominantly 

signifies sewing-related professions, including 

"kif-duz" (bag maker) and "chalak-duz" 

(decorative stitcher), highlighting its role in the 

conceptualization of textile-related 

craftsmanship. The study further reveals that 

certain affixes undergo metaphorical 

extension, allowing them to represent abstract 

concepts within the professional domain. For 

instance, "-zan" can imply precision and 

dexterity when applied to tailoring terminology, 

reflecting the cognitive interplay between 

linguistic form and industry-specific meaning. 

These findings underscore the role of 

affixation as a cognitive tool that not only 

facilitates word formation but also encodes 

cultural and occupational knowledge within 

linguistic structures (12). 

The implications of the study extend beyond 

linguistic analysis, offering valuable insights 

for lexicography, language teaching, and 

domain-specific translation. The identification 

of frequent affixes and semi-affixes in clothing 

and tailoring terminology can aid in the 

development of specialized dictionaries that 

cater to professionals and language learners 

alike. Moreover, the study highlights the 

importance of cognitive morphology in 

understanding how speakers generate and 

interpret technical vocabulary, emphasizing 

the need for instructional approaches that 

incorporate cognitive linguistic principles. In 

translation studies, awareness of affixal 

meaning shifts can enhance the accuracy of 

technical translations, ensuring that industry-

specific terms retain their intended 

connotations across languages. Furthermore, 

the study provides a foundation for future 

research on affixation in other occupational 

domains, such as carpentry, metallurgy, and 

culinary arts, where similar cognitive 

mechanisms may be at play. By bridging 

cognitive morphology with professional 

discourse analysis, this research contributes 

to a more comprehensive understanding of the 

interplay between language, cognition, and 

specialized knowledge. 
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In conclusion, the study highlights the 

significance of affixation as a cognitive and 

morphological process in the Persian 

language, particularly within the domain of 

clothing and tailoring. The findings 

demonstrate that affixes and semi-affixes 

function as linguistic markers of specialization, 

enabling speakers to categorize and 

conceptualize occupational roles with 

precision. The predominance of compounding 

over derivative-compounding further illustrates 

the productive nature of Persian word 

formation, while the semantic variability of 

affixes underscores the flexibility of cognitive 

morphology in shaping professional lexicons. 

The research also emphasizes the role of 

domain partitioning in structuring affixal 

meanings, allowing for the creation of nuanced 

distinctions between related terms. Ultimately, 

the study contributes to the broader field of 

cognitive linguistics by showcasing how 

affixation operates as both a linguistic and 

cognitive phenomenon, shaping the way 

speakers conceptualize and articulate their 

professional identities within the Persian 

language. 
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